
همه چیز  . کندها را لمس میپاهایم عرض و ارتفاع پله . رویمها را بالا مییکی پلهیکی . یک نفر دستم را گرفته است

 . ای نیستدیگر پله . کشممی پای راستم را جلو . شنومها میهای گنجشکجیکهق مادر را میان جیکهق . تاریک است

 . بابا روبرویم ایستاده است . کندچشمم ا باز می . طناب آویزان از آسمان خورد بهصورتم می . داردسرباز نگهم می

است های سرخ خورشید افتادهرگه . خورد به صورتمباد می . خوانندها میگنجشک . استوقت نگریستههیچ . مبهوت است

بانو صورتش را خراش  . بینمشنمی . شنومهق مادر را میهق . شان را نشان دهندخواهند هستیهمه می . روی ابرها

 . خوانندها میگنجشک . سر بابا بالاست . کند به بابازیرچشمی نگاه می . اند توی صورتشانگار خیش کشیده . استداده

 . خان نیست دستش را بکشد جلو و راه نجات نشانم دهداین بار بهرام

** 

بابا  . کرد به بابابانو زیرچشمی نگاه می . کردمادر گریه می . انگار عالم تازه زاده شده بود . دستمال را باز کردند

 . امدستش را زد زیر چانه. طناب آویزان را پشت سرش انداخت . کسی ایستاد جلویم. نگران بوددل . سرش پایین بود

 .نگاهش نکردم . سرم را بالا برد

 . ت ببری زیر خاکخوام جوونینمی . ات دست منهزندگی -

 . نگاه بانو به بابا بود. کردهق میمادر هق . کردمین را نگاه میبابا ز

 . خواستیریپوت نمی  یتو اون بچه . دونی کار من نبودهخودت هم می -

دونستن من و تو مهم  . برنت زیر خروارها خاککنن و بعدش میی دیگه توی آسمون آسمون ویزونت میدو دقیقه -

 . نیست

 . گریستمادر می . نیشخند زد. دطناب دار را تکان دا

 شنفی ؟گریه مادرت نمی . دست خودته . زندگیت بند ِ یک رکوع و سجود-

 . پذیرفتم چه نهشکست چه من میبابا می . کردم چه نهچه من قبول می . خان پیروز بودبهرام. کردمادر گریه می .

 . اختیار با خودته-

طناب  . خان پیروز بودبهرام . هق مادر بلندتر شدهق . اب به صورتم خوردطن. طناب را هل داد . پشت کرد به من

 : تردید گفتمبی . خان را قاب گرفته بودسر بهرام. خانبین من و بهرام . ایستاد

 . قبول -

 ی جوون قربونی بشه  من هیچوقت دوست نداشتم -

 . پسرت هم جوون بود -

 . اونو تو کشتی -

. زانوش را خم کرد . بوسیدمش . دستش را آورد جلو . لبخند زدم . ی دار پیدا بودان از بین حلقهخی پیروز بهرامچهره

 : زد فریاد . پایش را بوسیدم. کردمادر گریه نمی . لرزیدبابا می . خم شدم . هایش کثیف بودکفش . پایش را کشید بالا

 . هتونه زندگی کناین جوون می . من از خون این جوون گذشتم -

 . سرباز دستانم را باز کرد . سرش پایین بود. لرزیدبابا می



 . ت کنجوون برو زندگی -

 ی بابا و بانو خالی شد ؟عقده -

 . و گرفتیتو هم جون پسرم. بابات زندگی دخترمه تباه کرد -

 . خودت-

** 

  .بابا می خندید . بودسفید پوشیده بانو . نواختخواند و کسی میکسی می . شند و خاموشهای رنگارنگ روشن میچراخ

شدند چراغ ها روشن می . خواننده ساکت شد . سورناچی ننواخت . عاقد آمد . بودندتمام شهر آمده . خندیدندها میمهمان

 : گفت. خان دست عاقد را گرفتبهرام . عاقد سلام کرد . و خاموش

 . آخرین شرط این است که داماد دستم را ببوسد -

خان تا چند ماه از خانه بیرون بود و بهرامبود و بانوگریه کردهبود و بابا رفتهها خاموش شدهبود و چراغنبوسیدهبابا 

 . بودنیامده

** 

صورتش پرچین  . سرش بالاست . استبابا ایستاده . وزد توی صورتمباد می . کندمادر گریه می . خوانندگنجشک ها می

 : خواندمردی بلند می . خان نیستبهرام . بانونگاهش به باباست. تموهایش آشفته اس. استشده

 … بنا به حکم -

 . هارقصد توی کاجباد می . استپاهای بابا سست شده  . گیردگریه مادر گر می

 ..… به جرم قتل عمد آقای بهرام -

 کشدمادر زوزه می

** 

. بود طرف پاهایمدستش را کشیده . بودخان چکه کردهت بهرامخون از خط تیز اتوی ک . خان افتاده بود روی زمینبهرام

خان را بودند و بهرامبودم که مردم جمع شدهقدر ماندهآن. بودم روی صورتشبود. پایم را گذاشتهانگارالتماس کرده

 . بودبودند که زیر پای من له شدهدیده

** 

مردی که صورتش ناپیداست دار را حلقه  . وزدباد نمی. سست اس پای بابا . کندمادر گریه می . خوانندها نمیگنجشک

خان نیست که دستشرابکشد جلو وراه نجات نشانم بهرام. اندهای سرخ خورشید پشت ابرها ماندهرگه. کند دور گردنممی

کند به بانو نگاه می . ه بانوکند بنگاه می. چرخدبابا می. گریدمادر می . بابا پریشان است. کند به بابابانو نگاه می . دهد

 . نگاه بابا ملتمس است. بابا

 


